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Abstract 
This study undertakes a comparative examination of five ethical and 

mystical values and stations—patience (ṣabr), contentment (riḍā), trust in 

God (tawakkul), submission (taslīm), and love (maḥabba)—from the 

perspectives of two eminent Islamic thinkers, Khwāja ʿAbdullāh Anṣārī and 

Imam Khomeini. These stations, as the core elements of the mystical path, 

play a foundational role in shaping ethical conduct, psychological 

tranquility, and the servant’s devotion to God. Drawing upon classical Sufi 

texts, the philosophical–mystical works of Imam Khomeini, and Qurʾānic 

and ḥadīth commentaries, the present study seeks to articulate the 

theoretical, spiritual, and practical dimensions of these stations. The 

findings indicate that despite differences in expressive style and 

epistemological approach, both figures conceptualize these stations as 

pathways for the transition from self-centeredness to annihilation (fanāʾ) in 

the Divine Will: Khwāja ʿAbdullāh Anṣārī emphasizes experiential 

intuition, inner states of the heart, and immediate mystical experience, 

whereas Imam Khomeini analyzes these stations within the framework of 

tawḥīdic cognition, unity of acts (waḥdat al-afʿāl), and ontological 

witnessing (shuhūd al-wujūd). The comparative analysis demonstrates that 

these five stations constitute a coherent and systematic structure of spiritual 

and ethical transformation, guiding the seeker from the stage of self-

discipline and moral purification to the stage of annihilation and proximity 

to God. By offering an integrative analysis, this study contributes to a deeper 

understanding of the theoretical and practical dimensions of Islamic 

mysticism and provides a foundation for future research in the fields of 

ethics and mystical wayfaring. 

Keywords: Islamic mysticism; patience; contentment; trust in God; 

submission; love; Khwāja ʿAbdullāh Anṣārī; Imam Khomeini 

 

 چکیده

بررس   نیا به  عرفان  ی ق یتطب   یپژوهش  مقام  و  ارزش  صبر، پنج  تسل  ی  توکل،  و    م یرضا، 

)ره(    ین یو امام خم  ی خواجه عبدالله انصار  ،اسلامی  برجسته  متفکر   دو  منظر   از —محبت

اپردازدی م به  نی.  هستهمقامات،  عرفان  یاصل   ی هاعنوان  در    نیادیبن   ینقش  ،ی سلوک 

اخلاق  ی دهشکل رفتار  ر   ،ی به  عبود  یوانآرامش  با   تیو  حاضر  مطالعه  دارند.  سالک 

تحل  ی ریگبهره کلاس   لی از  فلسف  ،ی عرفان  کیمتون  خم  ی عرفان- ی آثار  منابع    ینی امام  و 

احاد  ی ریتفس و  م   ث،یقرآن  نظر   کندی تلاش  عمل   یسلوک  ،یابعاد  را    ن یا  ی و  مقامات 

تفاوت در   جودبزرگان، با و   نیاز ا  کیکه هر    دهدی پژوهش نشان م   جیکند. نتا  یی بازنما

ب رو   ی انیسبک  به  ،ی معرفت  کردیو  را  مذکور  مسمقامات  از   یبرا   یی رهای عنوان  گذار 

 ،ی بر جنبه ذوق   ی: خواجه عبدالله انصار کنندی م   ن ییتب   یاله   ت یبه فنا در مش  ی خودمحور

)ره( مقامات    ینیکه امام خم  ی دارد، در حال   دیتأک   ی عرفان  یالحظه  ۀو تجرب  ی حالات قلب

  سه ی. مقاکندی م  ل یتحل ی و شهود وجود یوحدت افعال ، یدی معرفت توح وبرا در چارچ

از   کپارچهیمند و  نظام  ی گانه، ساختارکه مقامات پنج  دهد ی نشان م   ها دگاهید  نیا  یق یتطب 

  بینفس و تهذ  ت یو سالک را از مرحله ترب  دهند ی م   ل یرا تشک  یو اخلاق  ی تحول روح

به    تواند ی م  ،ی ق یتلف ی ل یمطالعه با ارائه تحل   نی. ا رسانندی م   یبه مرحله فنا و قرب اله   ی اخلاق

  یها پژوهش  یبرا  ییکمک کرده و مبنا  ی عرفان اسلام ی و عمل یابعاد نظر   ترقیدرک عم 

 فراهم سازد.  ی در حوزه اخلاق و سلوک عرفان یآت

 ، یمحبت، خواجه عبدالله انصار  م،یصبر، رضا، توکل، تسل  ،ی عرفان اسلام   :کلیدواژگان
 ین یامام خم
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 مقدمه 

اخلاق اسلامی همواره یکی از محورهای بنیادین در فهم رشد انسانی  

. در گستره  (Ayati & Salari, 2011)  و تعالی معنوی بوده است

نه  این اخلاق، ارزش هایی مانند صبر، رضا، توکل، تسلیم و محبت 

بنیادین برای   تنها به عنوان فضائل فردی، بلکه به عنوان ساختارهای 

دهی تعاملات اجتماعی و تثبیت ارتباط انسان با حقیقت متعالی  سامان

ها در بستر عرفان اسلامی، امکان  شوند. مطالعه این ارزشقلمداد می

آورد  تحلیل فرآیندهای روانی، معرفتی و اجتماعی انسان را فراهم می

می نشان  نظری،  و  و  عملی  نظام  یک  مثابه  به  اخلاق  چگونه  دهد 

انسانی می تحقق کمال  .  (Kavand et al., 2022)  شودموجب 

مهم  از  یکی  عنوان  به  )ره(  انصاری  عبدالله  عرفای خواجه  ترین 

های زهد، سیر و سلوک عرفانی و  کلاسیک ایران، با تکیه بر تجربه 

ارزش این  از  هر یک  انسان،  روانی  فرآیندهای  از  در  آگاهی  را  ها 

قالب نظامی منسجم از تربیت اخلاقی و سیر تکاملی روحی ارائه کرده 

. برای مثال، صبر در اندیشه او  (Fahim & Nazari, 2016)  است

نه صرفاً تحمل مشقات، بلکه سازوکاری برای تعالی نفس و نزدیک  

به   توکل  و  الهی  پذیرش حکمت  منزله  به  است؛ رضا  به حق  شدن 

معنای واگذاری تدبیر امور به قدرت مطلق و همراه با تلاش عقلانی،  

نسجام،  جنبه عملی و فلسفی دارد. محبت، به عنوان محور وحدت و ا 

تلقی  زمینه با هستی مطلق  پیوند  انسانی عمیق و  ارتباطات  ایجاد  ساز 

 . (Mobasher & Salehi, 2020) شودمی

فقه،   و  عرفان  از  تلفیقی  نگرشی  با  )ره(  خمینی  امام  مقایسه،  در 

نظام  ارزش چارچوب  در  و  فردی  تجربه  از  فراتر  را  اخلاقی  های 

اند. وی صبر را به عنوان ابزار  تحلیل کرده  عملی و سیاسی–اجتماعی

مسیر   در  را  تسلیم  و  رضا  سیاسی،  و  اجتماعی  مشکلات  با  مواجهه 

تحقق حکمت الهی و توکل را در راستای اعتماد به پروردگار و انجام  

کند. محبت در اندیشه او، علاوه بر جنبه  تکالیف شرعی تعریف می

انسجام   تقویت  و  و جامعه  فرد  میان  پیوند  اساسی در  نقش  عرفانی، 

های پراکنده در حوزه عرفان با وجود بررسی  .دارد  اجتماعی–اخلاقی

کلاسیک و فلسفه اخلاق معاصر، تحلیل تطبیقی ماهیت، کارکرد و  

و متفکر بزرگ اسلامی  های اخلاقی از دیدگاه دارتباط میان ارزش

 .هنوز به صورت سیستماتیک و علمی انجام نشده است

 تعریف عرفان

از ر  یعرب  یاعرفان واژه    ی»عرف« گرفته شده و معنا  شهی است که 

عرفان  یلغو اصطلاح  در  است.  معرفت  و  شناخت  به    ،یآن  عرفان 

  ق یمطلق از طر  قتیحق  میو ادراک مستق  یباطن  ق یشناخت حقا  یمعنا

عقل و استدلال    ق یاست، نه صرفاً از طر  یو شهود روح  یتجربه قلب

قرآن کرینقل ا  زین  می . در  باطن  ت یهمبر  و شناخت    د یتأک   یمعرفت 

آ مانند  است،  )بقره،    هی شده  کُلَّهَا«  الْأسَْمَاءَ  آدَمَ  بر  ۳1»وَعَلَّمَ  که   )

دلالت دارد و نشان    یاله  یو اسما  قیانسان به حقا یشناخت و آگاه

 اساس کمال انسان است.  یکه معرفت اله دهدیم

انصار  خواجه ترک   ی عبدالله  را  عرفان  عمل    یبی)ره(  و  معرفت  از 

که هدف آن کمال نفس و تقرب به خداوند است. او معتقد    ندیبیم

که به شناخت صفات    یاست عرفان شامل سه بعد است: معرفت نظر

  ی هااضت یکه شامل ر  یعمل عرفان  پردازد،یم  یهست  ق یو حقا  یاله

عباد  یاخلاق اخلاق  س نف  ه یتزک   ی برا  ی و  فضائل  پرورش  مانند    یو 

که انسان    یو محبت است، و عرفان شهود   م یصبر، رضا، توکل، تسل

  ی اله  قتیعبور داده و به مشاهده و وصال با حق  یرا از سطح عقلان

آموزه رساندیم آ  یها.  با  وتََطْمَئِنُّ    ات یاو  آمَنُوا  »الَّذِینَ  مانند  قرآن 

( همسو است  ۲۸اللَّهِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ« )رعد،    ذِکرِْقُلُوبُهمُ بِذِکرِْ اللَّهِ أَلَا بِ

معرفت و    ه یدر سا  یو آرامش قلب  یکه صلابت روح  دهد یو نشان م

 .شودی ارتباط با خدا محقق م

  ی فقه  ،ینظام جامع اخلاق  کیعرفان را به عنوان    زی)ره( ن  ینیخم  امام

عرفان تحقق    ندیبیم  یو  و  کامل  انسان  پرورش  آن  هدف  که 

 یمعرفت عرفان  تیبر اهم  شانیدر فرد و جامعه است. ا  یاله  یهاارزش

با خدا، جهان و خود تأک  انسان  دارند و آن را    دیدر شناخت رابطه 

امام    ،ی. علاوه بر بعد نظردانندیم  یتجربه عمل  و از عقل، نقل    یقیتلف

ن  یو اجتماع  یبعد عمل  ینیخم و معتقد    داندیپررنگ م  زیعرفان را 

 یروزمره و تعاملات اجتماع  یدر زندگ  د یبا  یاست که فضائل اخلاق

قرآن مانند »وَاعْبدُُوا اللَّهَ وَلَا    اتینگرش با آ  ن یکنند. ا  دایپ  ینمود عمل
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( همسو است که اخلاق  ۳۶شَیئًا وَبِالْوَالِدَینِ إِحْسَانًا« )نساء،  تُشرِْکُوا بِهِ 

عرفان   .کندیم  هی را توص  یدر کنار پرستش اله  یو التزام اجتماع  یعمل

لغو منظر  قرآن  یعرفان  ،یاز  تجربه    یو  و  شناخت  از:  است  عبارت 

طر  قت یحق  میمستق از  نظر  ق یمطلق  و    یاخلاق  اضت یر  ،یمعرفت 

قلب گونه   ،یشهود  عمل  یابه  ارتباط  و  نفس  کمال  به  انسان  با    یکه 

بر    دیدر تأک   زیدو متفکر ن  دگاه ی. تفاوت دابدیخداوند و جامعه دست  

فرد انصار  یکمال  عبدالله  خواجه  اجتماع  یدر  تحقق  عمل  یو    یو 

 فیتعر  نی. اشودی)ره( مشاهده م  ینیدر امام خم  یاخلاق  یهاارزش

صبر، رضا،    یاخلاق  یهاارزش  یقیتطب  یبررس   سازنه یزم  ،یمستند قرآن

امکان تحل  دگاه ی و محبت در دو د  میتوکل، تسل   ،یعلم  لیاست و 

 (.1۳۹۸ی و همکاران، باقر) کندی م اهمها را فرآن   یو معنو یاخلاق

 حال و مقام در عرفان

 ر یس  یحال و مقام به عنوان دو رکن اساس  میمفاه  ،یدر عرفان اسلام

معنو سلوک  م  ی و  مطرح  دق  شوند یانسان  شناخت  و    ق یو  تفاوت 

آن  براارتباط  انسان  لیتحل  یها  ا  یضرور  یکمال    م یمفاه  ن یاست. 

 ، یخواجه عبدالله انصار  ژه یبه و  ک،ی بار در آثار عارفان کلاس  ن ینخست

چون    یداده شده و سپس توسط متفکران  حیمند توض به صورت نظام 

اخلاق و فقه    ،یجامع از عرفان عمل  ی)ره( در قالب نظام  ینیامام خم

به وضع  حال  .اندافته یتوسعه     یروح  یاگذرا و تجربه   تیدر عرفان 

م ر  شودی گفته  مراقبه،  ذکر،  اثر  در  انسان  ف  اضت یکه    ی اله  ض یو 

است که در آن    داریو ناپا  ی الحظه  یا. حال، تجربه کندیم  افتیدر

نوع به  م  ی انسان  با خداوند  انس  قلب و  تعلقات    رسدیحضور  از  و 

. خواجه  (Karami & Hosseini, 2018)  شودیآزاد م  ینفسان

  ریس  ی برا  یادارد و آن را مقدمه   دی حال تأک   تی بر اهم  ی صارعبدالله ان

م  یتکامل آداندیروح  تغ  زین  میقرآن کر  ات ی.  اثر    رییبه  حالات در 

تعال حق  با  برا  یارتباط  دارند؛  تَطْمَئِنُّ    یاشاره  اللَّهِ  بِذِکرِْ  »أَلَا  مثال: 

  انگریبِذِکرِْ اللَّهِ« ب  وبهُمُ( و »الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُل۲۸ُالْقُلُوبُ« )رعد،  

عارف را    یآرامش و انس درون  ، ینکته است که حالات عرفان  نیا

ا  آورند،ی م  دیپد تنها  ن یاما  به  خود  پا  ییحالت،  کمال    دار یبه 

کمال   مقام،   .انجامدینم در  استمرار  و  ثبات  شامل  حال،  بر خلاف 

  یاست که فضائل اخلاق  یاانسان است. مقام، مرحله  یو معنو  یاخلاق

و محبت، نه تنها    م یمانند صبر، رضا، توکل، تسل  یعرفان  یهاو ارزش 

درون تجربه  زندگ  یدر  و  رفتار  در  ظهور    یبلکه  به  فرد  روزمره 

  یاخلاق  ت ی که ترب  داند یم  ی انقطه را )ره( مقام   ینی. امام خمرسندیم

شده است و انسان قادر است    تیتثب   یدر بستر عمل اجتماع  یو معنو

خود   یو جمع  یشخص  یدر زندگ  داریرا به شکل پا  یاصول عرفان

آ  اده یپ شیَئًا    ات یکند.  بِهِ  تُشرِْکُوا  ولََا  اللَّهَ  »وَاعْبُدُوا  مانند  قرآن 

)نساء،   إحِْسَانًا«  تجل۳۶وَبِالْواَلِدَینِ  بر  عمل    ی(  در  فضائل  و  اخلاق 

زندگ  یاجتماع تأک   ی و  م  دیروزمره  نشان  و  مقام،    دهندی دارند  که 

  ، یقیمنظر عرفان تطب  از  ق در جامعه است.کمال و اخلا  یتحقق عمل

و مکمل قابل درک    یتکامل  ریس  کیرابطه حال و مقام به صورت  

و    کندیاست که روح را آماده م  یضیگذرا و ف  یااست. حال، تجربه 

اما بدون استمرار و    رساند،یم  یانسان را به شناخت و انس با حق تعال

ها  و بروز آن   وضات یف  ن یا  ت یمقام، تثب .  شودینم  لیبه مقام تبد  ت، یتثب

. کندیکمال انسان را کامل م  ریاست که مس  یدر رفتار و فضائل اخلاق

نت حالت   ،یواقع  یعرفان  ریس  جه،یدر  از  عبور    ی الحظه   یهاشامل 

 )مقام( است.   یو معنو یفضائل اخلاق دار ی)حال( به تحقق پا

 )ره(ی نیو امام خم یخواجه عبدالله انصار یعرفانمبانی 

منزله  به  انصاری،  عبدالله  خواجه  منظر  از  معرفتیعرفان  نظامی  - ی 

نفس   تزکیه  و  مطلق  حقیقت  شناخت  محوریت  با  که  است  تجربی 

وی عرفان را نه صرفاً علم نظری، بلکه سلوکی  .شکل گرفته است

داند. در  عملی برای وصول به قرب الهی و کمال وجودی انسان می

این دیدگاه، سه رکن بنیادین قابل تمایز است: معرفت نظری که انسان  

را به درک صفات و حقایق الهی از طریق تعقل، مراقبه و الهام باطنی  

ریاضتمی فضائل  رساند؛  تمرین  شامل  که  عبادی  و  اخلاقی  های 

شود و موجب  اخلاقی مانند صبر، رضا، توکل، تسلیم و محبت می

باطن میپاک تهذیب  و  نفس  تجربه سازی  و  که  ی شهوگردد؛  دی 

با   و وصال  قلب  به حضور  و  برده  فراتر  از مرحله عقلانی  را  عارف 

. این  (1۳۹۸و همکاران،    آجرلو  یفرهاد)  سازدحقیقت رهنمون می

گانه، ضمن هماهنگی با آیات قرآنی همچون »أَلَا بِذِکرِْ اللَّهِ  ساختار سه



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

4 

الْقُلوُبُ« )رعد،   نشان ۲۸تَطْمَئِنُّ  پیوند ناگسستنی معرفت، دهنده (،  ی 

 .عمل و فیض الهی در فرایند کمال انسانی است

از   تلفیقی  و  نظامی جامع  قالب  را در  مبانی عرفان  )ره(  امام خمینی 

کند. عرفان نظری، اخلاق عملی و تحقق اجتماعی فضائل تحلیل می

وی بر این باور است که معرفت عرفانی نه تنها شناخت رابطه انسان با  

عملی   اخلاق  و  عمل  بستر  در  باید  بلکه  است،  خویشتن  و  خداوند 

نگرش  این  یابد.  دست  انسانی«  »کمال  مقام  به  انسان  تا  یابد  تجلی 

آمیزد و فضائل اخلاقی را  تلفیقی، معرفت، عمل و شهود را در هم می

های  دهد، مطابق با توصیه از سطح فردی به سطح اجتماعی ارتقاء می

)نساء،  قرآنی در »وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولََا تُشرِْکُوا بِهِ شیَئًا وبَِالْواَلِدَینِ إحِْسَانًا«  

۳۶). 

در حوزه سلوک عملی، تفاوت رویکرد دو متفکر برجسته به وضوح  

قابل مشاهده است. خواجه عبدالله انصاری، با تمرکز بر تزکیه نفس و  

منزله به  را  عملی  اخلاق  فردی،  وسیله کمال  به  ی  وصول  برای  ای 

می عرفانی  حالات  تحقق  و  الهی  امام فیوضات  که  حالی  در  بیند، 

خمینی علاوه بر بعد فردی، ابعاد اجتماعی و سیاسی اخلاق را نیز در  

گیرد و معتقد است فضائل عرفانی باید در تعاملات جمعی و  نظر می

امکان   تفاوت،  این  کنند.  پیدا  عملی  نمود  اجتماعی  عدالت  تحقق 

های اخلاقی مانند صبر، رضا، توکل، تسلیم و  تحلیل تطبیقی ارزش

  .سازدانسان را فراهم میها در سیر عرفانی محبت و ارزیابی نقش آن 

رابطه حال و مقام در مبانی عرفانی هر دو متفکر، به عنوان سیر تکاملی  

مند تجربه و تثبیت کمال معنوی قابل تبیین است. حال، فیضی  و نظام 

ای است که انسان را با حضور قلب و انس با حق تعالی  گذرا و لحظه 

سازد، اما مقام، تثبیت و بروز پایدار این فیوضات در نفس  مواجه می 

انسانی است که زمینه  ساز ظهور کمال اخلاقی و معنوی در  و عمل 

می جامعه  و  عبدالله  فرد  خواجه  عرفانی  مبانی  اساس،  این  بر  گردد. 

ابعاد فردی و اجتماعی  بر  انصاری و امام خمینی، هرچند در تأکید 

برای  متفاوت عملی  و  علمی  چارچوبی  و  بوده  یکدیگر  مکمل  اند، 

ارزشت می حلیل  ارائه  انسان  عرفانی  سلوک  و  اخلاقی    دهند های 

(Amiri Moghaddam et al., 2021). 

 مقام در عرفان

ترین مفاهیم  در گستره عرفان اسلامی، مقام به عنوان یکی از بنیادی 

شود و به معنای استقرار پایدار کمال  معنوی تعریف میسیر و سلوک  

معنوی، اخلاقی و معرفتی در نفس و عمل انسان است. این مفهوم،  

دهد و تمایز آن  نقطه اوج تحول روحی و اخلاقی عارف را نشان می

ای برخوردار است. با حال، از لحاظ نظری و عملی از اهمیت ویژه 

تجربه  حال،  لحظه اگر  گذرا،  به  ای  را  انسان  که  است  فیضی  و  ای 

شهودی   و  باطنی  معانی  مشاهده  و  خداوند  با  انس  قلب،  حضور 

ای است که این فیوضات و فضائل اخلاقی، از  رساند، مقام مرحلهمی

شوند  حالت ناپایدار و گذرا به تثبیت در نفس، اراده و رفتار تبدیل می

رسد که فضائل ای از سیر و سلوک میو بدین ترتیب انسان به مرحله

اخلاقی و کمالات معنوی به صورت پایدار در وجود او نهادینه شده  

آن اجتماعی  و  عملی  ظهور  زمینه  میو  فراهم   & Ayati)   شودها 

Salari, 2011) . 

خواجه عبدالله انصاری مقام را به منزله مرکزی برای تثبیت تحولات  

می معنوی  و  حالت روحی  از  انسان  که  جایی  لحظه بیند،  و  های  ای 

معرفت   و  اخلاق  پایداری  و  استقرار  به  و  کرده  عبور  )حال(  گذرا 

یابد. از منظر او، مقام شامل تثبیت فضائل اخلاقی و معنوی  دست می

نظیر صبر، رضا، توکل، تسلیم و محبت در نفس و قلب انسان است و  

زمینه  تثبیت،  تعالی  این  حق  با  مستمر  انس  و  الهی  فیض  تحقق  ساز 

نه صرفاً یک وضعیت  می تأکید دارد که مقام،  گردد. وی همچنین 

ذهنی بلکه وضعیتی عملی و وجودی است که اخلاق و معرفت را در  

می آشکار  انسانی  تعاملات  و  گفتار   & Fahim)  ازدسرفتار، 

Nazari, 2016).   این تبیین با آیه شریفه قرآن کریم »الَّذِینَ آمَنُوا

( هماهنگ است، زیرا آرامش و  ۲۸وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبهُمُ بذِِکرِْ اللَّهِ« )رعد،  

عملی و پایدار  استقرار قلبی، حاصل از معرفت و ذکر، مقدم بر ظهور  

 .فضائل انسانی در مقام است

امام خمینی )ره( مقام را فراتر از تجربه فردی و عرفان شخصی تحلیل  

کند و بر تبلور اجتماعی و عملی فضائل اخلاقی و عرفانی تأکید می

محدوده   در  نباید  انسان  عرفانی  سیر  که  است  معتقد  ایشان  دارد. 
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و  تجربه  اخلاقی  فضائل  که  است  لازم  و  بماند  باقی  گذرا  های 

های معنوی، پس از عبور از مرحله حال، در سطح عمل فردی، ارزش

بدین ترتیب،   .تعاملات اجتماعی و تحقق عدالت عملی تثبیت شوند

مرحله  خمینی،  امام  نگاه  در  و  مقام  اخلاقی  کمالات  که  است  ای 

شوند و انسان کامل معرفتی در بافت زندگی فرد و جامعه متجلی می 

نه تنها در تجربه عرفانی شخصی بلکه در تحقق اجتماعی فضائل خود  

این رویکرد با آیه قرآن »وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشرِْکُوا بهِِ   .گرددآشکار می

( همسو است که پیوند میان اخلاق  ۳۶شَیئًا وَبِالوَْالدَِینِ إحِْسَانًا« )نساء، 

 .دهدالتزام اجتماعی و پرستش الهی را به وضوح نشان می فردی، 

ای از سیر و سلوک  توان مرحلهدر تحلیل فلسفی و عرفانی، مقام را می

ای و حالات  دانست که در آن تمامی تجارب گذرا، فیوضات لحظه 

نظام  شکل  به  تثبیت  عرفانی،  انسان  وجود  در  نهادینه  و  پایدار  مند، 

بعد   .شوندمی در  هم  و  اخلاقی  و  فردی  بعد  در  هم  تثبیت،  این 

ای که انسان کامل، هم فضائل یابد، به گونه اجتماعی و عملی نمود می 

ها را  اخلاقی و کمالات معنوی را درونی کرده و هم توان بازتاب آن 

دارد اجتماعی  عدالت  و  سیاست  تربیت،  جمعی،  تعاملات   .در 

افق   بلکه  نیست  عرفانی  سیر  پایانی  نقطه  تنها  نه  مقام  بنابراین، 

ذرا به تحقق پایدار فضائل و  ای است که انسان را از تجربه گ گسترده 

مقام در عرفان اسلامی، چه    .سازدکمالات انسانی و الهی رهنمون می

از منظر خواجه عبدالله انصاری و چه از نگاه امام خمینی، نماد تحقق  

پایدار کمال اخلاقی و معنوی انسان است که معرفت، عمل و تجارب 

لحظه  از حالت  را  و عملی در  عرفانی  به شکل مستمر  ناپایدار  و  ای 

این مفهوم، امکان تحلیل علمی   .کندزندگی فرد و جامعه تبدیل می

های اخلاقی مانند صبر، رضا، توکل، تسلیم و محبت  و فلسفی ارزش

آن جایگاه  بررسی  فراهم  و  را  انسانی  سلوک  و  سیر  مسیر  در  ها 

اخلاقی معاصر  -های عرفانیای مستحکم برای پژوهش آورد و پایه می

 .(Kavand et al., 2022) کندمی ایجاد

 مقام عرفانی  5معرفی اجمالی 

 صبر

ترین مقامات عرفانی است که در ترین و محوریصبر یکی از بنیادی 

ویژه  اسلامی جایگاه  تحمل ساده  ای  عرفان  از  فراتر  مقام  این  دارد. 

مشکلات و مصائب زندگی است و به معنای توان پایدار انسان برای  

ها و ناملایمات، همراه با آرامش درونی، حضور قلب  مواجهه با سختی 

تعریف می نفس  کنترل  بعد اصلی  و  شود. صبر در عرفان شامل دو 

ها و فشارهای  است: صبر بیرونی، که توان تحمل مشکلات، بیماری 

گیرد، و صبر درونی،  زندگی را بدون اضطراب و شکایت در بر می

ها، و حفظ تعادل روانی  که مهار امیال نفسانی، کنترل خشم و وسوسه 

دهند که انسان  شود. این دو بعد با هم امکان میو معنوی را شامل می

ایدار  ها را در مقام پای )حال( عبور کند و آن از فیوضات عرفانی لحظه 

 . (Bagheri et al., 2019) تثبیت نماید 

قرآن کریم بارها اهمیت صبر را به عنوان ابزار رسیدن به کمال معنوی  

و معیار رشد روحی انسان بیان کرده است. در آیه »وَاصْبرِْ ومََا صَبْرُکَ  

)نحل،   بِاللَّهِ«  با  1۲۷إِلَّا  تنها  واقعی  صبر  که  است  داده شده  نشان   ،)

پذیر است.  اتصال به فیوضات الهی و توسل به قدرت خداوند امکان 

عمران،   )آل  رَبِّهمِْ«  عَلىَ  وتََوَکَّلُوا  صبَرَُوا  »الَّذِینَ  آیه  (  1۷0همچنین 

کند که صبر، همراه سازد و بیان می ارتباط صبر و توکل را روشن می

ساز تحقق کمال انسانی است. در  با ایمان و اعتماد به تدبیر الهی، زمینه 

السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیظَ   آیات دیگر مانند »الَّذِینَ ینْفِقُونَ فیِ

(، صبر با  1۳4وَالعَْافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یحبُِّ الْمُحسِْنِینَ« )آل عمران،  

مهار خشم و عفو دیگران پیوند داده شده و نقش اجتماعی و اخلاقی  

 .شودآن برجسته می

احادیث پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( نیز اهمیت صبر را به روشنی  

 روشنایی  و   نور  »صبر،  – اند. پیامبر فرمودند: »الصبر ضیاء«  بیان کرده 

  مسیر  روشنایی و  تعقل  بصیرت،  موجب صبر دهد می نشان  که  است«،

شود. امام علی )ع( نیز فرمود: »الصبر مفتاح الفرج« عرفانی می  سلوک

  ثبات   و   مشکلات  تحمل  که   معنا  بدین  است«،  گشایش  کلید   »صبر،   –

  فراهم   جامعه  و   فرد  زندگی   در   را  آرامش  و   خیر  تحقق   زمینه   روحی،

و ظرفیت    عنوان  به  را  صبر  احادیث،  این.  آوردمی فضیلت اخلاقی 

 .کنندروحی برای تثبیت مقام معنوی انسان معرفی می
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از منظر عرفانی و متون کلاسیک، صبر به عنوان ستون اصلی سلوک  

پیش  و  و  تسلیم  توکل،  رضا،  مانند  عرفانی  مقامات  سایر  تحقق  نیاز 

محبت مطرح شده است. خواجه عبدالله انصاری در »مراقبات« صبر را  

از   نفس  پاکسازی  با  همراه  مصائب  تحمل  های  اضطراب توانایی 

می میدرونی  تأکید  و  تجربه داند  صبر،  بدون  که  عرفانی کند  های 

می باقی  نمی گذرا  فراهم  معنوی  مقام  تثبیت  امکان  و  شود.  مانند 

هایش در خاک ایمان و  صوفیان دیگر نیز صبر را »درختی که ریشه 

اند و بر  شاخ و برگش در آسمان فیوضات الهی است« توصیف کرده 

دارند  تأکید  انسان  معنوی  رشد  در  آن  کلیدی   Farhadi)  نقش 

Ajorloo et al., 2019) . 

 رضا  

رضا یکی از مقامات محوری و کلیدی عرفان اسلامی است که در  

ای دارد. این مقام فراتر از  تکامل روحی و اخلاقی انسان جایگاه ویژه 

پذیرش   معنای  به  است و  و سرنوشت  پذیرش ساده شرایط زندگی 

کامل اراده الهی، همراه با خرسندی و آرامش قلبی، حتی در مواجهه  

ها و ناملایمات، بدون ناسازگاری با عقل و وجدان تعریف با سختی 

هممی اوج  نقطه  رضا،  تطابق  شود.  و  الهی  حکمت  با  انسان  سویی 

شود که  های نفسانی با خواست حق تعالی است و موجب می خواسته 

انسان، در مواجهه با تقدیر و رویدادهای غیرمنتظره، به جای مقاومت  

در عرفان، رضا به   .دو نارضایتی، آرامش و صلح درونی را تجربه کن 

می تلقی  درونی  عمیق  و  فعال  فرایندی  از عنوان  را  قلب  که  شود 

سازد و زمینه تحقق دیگر فضائل اخلاقی و  اضطراب و خشم تهی می 

می فراهم  را  محبت  و  توکل  صبر،  مانند   Amiri)  آوردمعنوی 

Moghaddam et al., 2021) . 

قرآن کریم بارها مقام رضا را به عنوان نتیجه اعتماد به حکمت الهی  

و ملازم با رشد معنوی انسان معرفی کرده است. در آیه »قُل لَّا أسَْأَلُکمُْ  

( و آیه »فَبمَِا رحَْمَۀٍ مِّنَ  ۲۳عَلَیهِ أجَرًْا إلَِّا الْمَوَدَّةَ فیِ الْقرُْبىَ« )شوری،  

(، رضا  1۵۹لَّمْ تَفعَْلْ لمَْ تَفعَْلْ لهَمُْ شیَئًا« )آل عمران، اللَّهِ لنِتَ لهَمُْ وَإِن 

آهنگی رفتار و پذیرش حکمت الهی در روابط اجتماعی به معنای هم 

و فردی مورد تأکید قرار گرفته است. آیه معروف »فَاصْبرِْ صَبرًْا جَمِیلًا« 

شن  ( نیز ضمن تأکید بر صبر، پیوند میان صبر و رضا را رو۹۶)مریم،  

سازد؛ چرا که صبر بدون رضا، استقرار درونی و خرسندی قلبی را  می

 .کندایجاد نمی

در احادیث، پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( مقام رضا را به عنوان  

اند. پیامبر )ص(  نشانه کمال روحی و رشد معنوی انسان معرفی کرده 

القلوب«   مفتاح  بالله  »رضا    کلید   خداوند،   به   »رضایت  –فرمودند: 

  آرامش  باعث رضا که دهدمی نشان  حدیث این. هاست«دل  گشایش

ل را از اضطراب و نارضایتی خالی  د   و  شودمی   انسان  درونی  انس   و

بیان میمی عرفانی  فرمایشی  در  )ع(  علی  امام  همچنین  کنند:  سازد. 

  است«،   سعادت  اساس  تقدیر،  به   »رضایت»الرضا بالقدر أصل السعادة«  

  و   روان   سلامت  روحی،  آرامش  با   رضا  مستقیم  ارتباط   بیان،   این  که

 .سازدمی روشن را انسان معنوی کمال

شود  از منظر عرفانی، رضا به عنوان حالت فعال قلبی و نفسی تلقی می

سازد تا با همه وقایع زندگی، هماهنگ و همسو  که انسان را قادر می

باشد الهی  اراده  بیرونی   .با  پذیرش  موجب  تنها  نه  هماهنگی  این 

شود، بلکه قلب و ذهن انسان را نیز از اضطراب، خشم و  رخدادها می 

تهی می عنوان  نارضایتی  به  عرفانی کلاسیک، رضا  متون  در  سازد. 

ترین تجلی فیوضات الهی  ای به سوی آرامش درونی و وسیع دروازه 

شود که انسان بدون رضایت به اراده  توصیف شده است و گفته می 

تواند کسب  الهی، تجربه عرفانی پایدار و تثبیت مقام معنوی را نمی

 .(Fahim & Nazari, 2016) کند

 توکل  

معنای   به  که  است  اسلامی  عرفان  کلیدی  مقامات  از  یکی  توکل 

سپردن امور به خداوند با اعتماد کامل به حکمت و تدبیر الهی، همراه 

شود. توکل فراتر از انفعال  با تلاش و اقدام عاقلانه انسانی تعریف می

کناره  نیروی  و  به  اعتماد  میان  توازنی  و شامل  از تلاش است  گیری 

انسان می عملی  و  عقلانی  انجام کوشش  و  در حقیقت،  الهی  باشد. 

می انسان  به  با  توکل  مواجهه  و  اهداف  تحقق  مسیر  در  که  آموزد 

پایه   بر  را  تصمیمات خود  و  اقدامات  تمامی  از یک سو  مشکلات، 

به خداوند   را  نتایج  از سوی دیگر  و  به کار گیرد  دانش  و  حکمت 
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ها نداشته  واگذار کند و اضطراب، ترس یا خودخواهی نسبت به آن 

باشد. این مقام، رابطه مستقیم با رشد معنوی و اخلاقی انسان دارد و  

پیش از  و  یکی  مانند صبر، رضا  تثبیت سایر فضائل عرفانی  نیازهای 

 . (Mobasher & Salehi, 2020) شودتسلیم محسوب می 

قرآن کریم بارها مقام توکل را مورد توجه قرار داده است و آن را به  

ای برای ثبات معنوی و اخلاقی انسان معرفی کرده است. عنوان پایه 

( توکل به خداوند  ۳در آیه »وَمَن یتوََکَّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ« )طلاق،  

ترین پشتوانه انسان مطرح شده است. همچنین در آیه  به عنوان کافی

)مائده،   مُؤْمِنِینَ«  کُنتمُ  إِن  فَتَوَکَّلُوا  اللَّهِ  می۲۳»وَعَلىَ  بیان  که  (  شود 

به خداوند، عمل   اعتماد  بدون  و  است  همراه  توکل  با  واقعی  ایمان 

دهند که توکل انسان ناقص و ناپایدار خواهد بود. این آیات نشان می

روانی مهم در سیر و  نه تنها یک فضیلت اخلاقی بلکه مقام روحی و  

انعطاف   و  درونی  ثبات  آرامش،  موجب  که  است  عرفانی  سلوک 

 .شودذهنی انسان در برابر مشکلات می

عنوان   به  را  توکل  )ع(  بیت  اهل  و  )ص(  اکرم  پیامبر  احادیث،  در 

اند. شاخص رشد معنوی و ابزار پیشرفت سلوکی انسان معرفی کرده 

الله کفاه«   توکّل علی  »مَن  فرمود:    خدا   بر  که   »کسی  –پیامبر )ص( 

  دهد می   نشان  حدیث  این.  است«  کافی  او  برای  خداوند  کند،  توکل

  زمینه   و  کندمی  ایجاد  انسان  در  را  کامل  اطمینان  و  آرامش  توکل،  که

اند:  )ع( نیز فرموده   علی  امام.  سازدمی  فراهم  را   معنوی  فیوضات  تجربه

»توکل، اساس عروج روحی انسان است«؛ یعنی بدون اعتماد عمیق به  

تلاش الهی،  ناقص  تدبیر  معنوی  کمال  به  رسیدن  برای  انسان  های 

بود و    .خواهد  اعتماد  فعال  حالت  عنوان  به  توکل  عرفانی،  منظر  از 

شود. انسان متوکل، سپردن امور به خداوند با حضور قلب تعریف می

با مشکلات و عدم قطعیت مواجهه  نگرانی  با وجود  و  اضطراب  ها، 

ندارد و از لحظه لحظه زندگی برای رشد معنوی، افزایش اخلاق و  

گیرد. در متون عرفانی، توکل به عنوان پل میان  تثبیت مقام بهره می

تلاش انسانی و فیوضات الهی توصیف شده است؛ فیوضات عرفانی 

می زمانی  توکل  تواننتنها  با  انسان  که  شوند  تبدیل  پایدار  مقام  به  د 

بسپارد  الهی  حکمت  به  را  نتیجه  هم  و  کند  تلاش  هم    کامل، 

(Karami & Hosseini, 2018) . 

   میتسل

ترین و دشوارترین مقامات عرفانی است که پس  تسلیم یکی از عالی

شود و بیانگر واگذاری کامل اراده از صبر، رضا و توکل حاصل می

بی  عمیق،  پذیرش  با  همراه  الهی،  اراده  به  و  چونانسان  وچرا 

تنها  آرامش نه  سالک  تسلیم،  مقام  در  است.  خداوند  حکم  مند 

پذیرد، بلکه خواست خود را در خواست خداوند  خواست الهی را می

کند؛ به این معنا که هرچه خداوند مقدر کرده و هر راهی که  فانی می

بدون   و  ذهنی  اعتراض  بدون  درونی،  مقاومت  بدون  داشته،  مقرر 

پذیرد. تسلیم، اوج بلوغ عرفانی انسان است، زیرا در  گری میمطالبه

د و به وحدت  کنها عبور میاین مقام، سالک از دوگانگی خواست

شود و نفس  یابد؛ جایی که اراده او با اراده حق یکی مینظر دست می

 .(Fahim & Nazari, 2016) کشداز ادعاهای خود دست می

دل  های بندگان پاک ترین ویژگیبودن از بنیادی از منظر قرآن، تسلیم

ترین آیات در این زمینه آیه »ومََا کَانَ  و مخلص است. یکی از عمیق 

لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنۀٍَ إِذَا قَضىَ اللَّهُ ورََسُولُهُ أَمرًْا أَن یکوُنَ لهَمُُ الخِیرَةُ مِنْ  

کند مؤمن واقعی در برابر  ( است که تصریح می۳۶أَمرِْهمِْ« )احزاب،  

حکم الهی اختیار مستقلی برای مقاومت ندارد؛ زیرا انتخاب حقیقی  

می معنا  خداوند  مطلق  حکمت  سایه  مقام  در  که  دیگری  آیه  یابد. 

دهد، فراز درخشان داستان حضرت ابراهیم  تسلیم را به اوج نشان می

أسَْلمِْ لهَُ ربَُّهُ  قَالَ  »إِذْ   بقره،)   العَْالَمِینَ«  لرَِبِّ  أسَلَْمْتُ  قاَلَ  ۖ    )ع( است: 

  نهایت   با  فراخواند،  تسلیم  به  را  او  خداوند  که  هنگامی  یعنی  ؛(1۳1

سلیم پروردگار جهانیان شدم«. این آیه تسلیم  »ت:  گفت  یقین  و  آرامش

به عنوان پاسخ درونیِ آرام، خالص، بی  با  چونرا  وچرا و هماهنگ 

 .کندیقین قلبی بیان می

عنوان نشانه ایمان راسخ و معرفت حقیقی  در احادیث نیز مقام تسلیم به 

فرمایند: »الایمانُ ما وقر فی  معرفی شده است. پیامبر اکرم )ص( می

القلب وصدقّه العمل«؛ ایمان واقعی آن است که در عمق قلب جای  

گیرد و در رفتار انسان بروز یابد؛ و تسلیم دقیقاً این مرحله را تحقق  
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پذیرفتن بیمی قلبی،  ایمان  نتیجه طبیعی  الهی  بخشد، زیرا  قیدِ حکم 

فرمایند: »من سلمّ لله أمره هُدی إلى سواء  است. امام صادق )ع( نیز می

  راست   راه   به  کند،   تسلیم  خدا   به  را  خود  کار  »هرکس  – السبیل«  

  از  عبور  موجب   تسلیم  که   دهدمی نشان  حدیث   این .  شود«می   هدایت 

  راه   به   رسیدن   و  درونی  هاینارضایتی  و  هااضطراب  ها،سردرگمی

از منظر عرفانی، مقام تسلیم آخرین مرحله قبل   .است  هدایت  روشن

از رسیدن به مقام محبت حقیقی و فنا در اراده الهی است. در این مقام،  

تنها نسبت به اوامر و نواهی الهی تسلیم است، بلکه نسبت به  سالک نه

سختی وقایع،  نشیب تقدیرات،  و  فراز  حتی  ها،  و  زندگی  های 

سرنوشتِ نامعلوم نیز آرامش درونی دارد و هیچ اعتراض و مقاومت  

کنند که در مقام توکل، سالک  زند. عرفا بیان مینفسانی از او سر نمی

کند؛ در مقام رضا، از تقدیر الهی خشنود است؛ اما  به خدا اعتماد می 

خود   سالک  تسلیم،  مقام  میدر  حق  اراده  قربانی  هر  را  و  سازد 

میخواسته  دل  از  را  الهی  خواست  از  غیر  دلیل   .زدایدای  همین  به 

گرفتن  گفته  آرام  حق  با  رضا،  است؛  نگریستن  حق  به  »توکل،  اند: 

 «.است؛ و تسلیم، در حق گم شدن است

 محبت

الله و  ترین اصول سلوک الیمحبت در عرفان اسلامی یکی از بنیادین

به ای ریشه انسان  حرکت  انگیزه  در  ترین  است.  مطلق  کمال  سوی 

دستگاه معرفتی عارفان، محبت نه یک احساس عاطفی معمول، بلکه  

انسان به مبدأ هستی است؛ زیرا نفس   شناسانههستی گرایش وجودی و 

به   بازگشت  میل  ذاتاً  الأصل«،  إلی  »الحنین  قاعده  وفق  بر  انسانی، 

 شناختیحالت روان حقیقت خویش را دارد. از این منظر، محبت یک  

صرف نیست، بلکه تجلی فطرت توحیدی و انکشافی از تعلق موجود  

بی  حقیقت  »حرکت به  محبت  عرفا،  و  حکما  بیان  به  است.  نهایت 

جوهری نفس« به سمت کمال مطلق، و »جاذبه الهی« است که سالک  

 Amiri)  کشاندرا از عالم کثرت عبور داده و به ساحت وحدت می

Moghaddam et al., 2021) . 

خدا،   به  انسان  محبت  است:  ساحت  سه  دارای  محبت  عرفان،  در 

عنوان آثار ظهور  محبت خدا به انسان، و محبت انسان به مخلوقات به 

ترین مرتبه است؛ زیرا در آن، سالک از هر  او. محبت به خدا، عالی 

می تهی  بیرونی  انگیزه انگیزه  و  نه  شود  است،  »خود حق«  اش صرفاً 

نعمت او، نه خوف از عذاب و نه شوق به پاداش. در این مقام، محبت  

به مثابه »قوه محرکه سلوک« عمل کرده و جان سالک را در معرض  

می قرار  الهی  جذبه  بر خلاف  انوار  محبت،  که  معتقدند  عرفا  دهد. 

اند، وهبی است و منشأ  مقامات دیگر که مبتنی بر ریاضت و مجاهده 

به  که  است  خداوند«  لطف  »جاذبه  فیآن  دل  صورت  بر  خاص  ض 

عنوان یک اصل  شناختی، محبت به از نظر هستی  .شودسالک وارد می

شود؛ بدین معنا که جهان بر مدار محبت بنا شده  کیهانی نیز تلقی می

أعرف«   أن  فأحببت  مخفیاً  کنزاً  »کنت  مشهور  قدسی  است. حدیث 

دهد که اصل آفرینش با »حبّ« پیوند دارد و خداوند، جهان  نشان می 

را بر اساس عشق به شناخته شدن آفرید. بنابراین محبت، بنیان خلقت،  

روح عبادت و جوهره سلوک است. در این دستگاه، محبت به خلق  

نیز ادامه محبت به خالق است؛ زیرا سالک در مقام توحید افعالی و  

اند و محبت به  بیند که همه موجودات، مظاهر اسماء الهی صفاتی می

محبت  آن از  پرتویی  استها،  حق  خود   & Karami)   به 

Hosseini, 2018). 

ی نیو امام خم  یخواجه عبدالله انصارمقام صبر از منظر  

 )ره( 

ترین مقامات سلوکی است که صبر در عرفان اسلامی، یکی از بنیادی

های توحیدی  سالک را از مرزهای تحمل ظاهری فراتر برده و به افق 

سازد. در منظومه عرفانی خواجه عبدالله  و فنا در اراده الهی رهنمون می 

انصاری، صبر نه صرفاً یک فضیلت اخلاقی، بلکه »استقامت وجودی«  

سالک در برابر تجلیات قهر و لطف الهی است. خواجه با نگرش بسیار  

داند که نفس از حالت اضطراب و  ای میدقیق عرفانی، صبر را مرحله

میواکنش خارج  نفسانی  قرار  های  الهی  قضای  برابر  در  و  شود 

عنوان یک  گیرد، بدون آنکه از درون متزلزل گردد. او صبر را به می

کند؛ زیرا مقام برخلاف حال، بر  ی می مقام، فراتر از یک »حال« تلق

می حاصل  ریاضت  و  معرفت  تمرین،  و  اثر  ثبات  نفس  در  و  شود 

یابد. از نظر خواجه، صبر کامل آن است که سالک نه تنها  پایداری می 
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ها شکیبا باشد، بلکه در دل نیز آرام گیرد و به آنچه از جانب  بر سختی

رسد، به دیده حکمت بنگرد. در این مرحله، صبر دیگر تحمّل  حق می

نیست، بلکه »مشاهده« است؛ مشاهده جریان ربانی مشیت الهی در تار  

بیند  خواجه عبدالله انصاری، صبر را دارای مراتب می  .و پود حوادث

می معنا  سطح  سه  در  را  آن  ترک  و  معنای  به  که  عوام  صبر  کند: 

شکایت است، صبر خواص که به معنای رضایت قلبی به قضاست، و  

خاص این  صبر  است.  الهی  قضای  به  محبت  معنای  به  که  الخاص 

دهد که در نگاه خواجه، صبر تنها یک ایستادگی  بندی نشان می تقسیم

یندی از رشد روحانی است  ها نیست، بلکه فرآاخلاقی در برابر رنج 

عاشقانه   شهود  مرحله  به  انفعال  و  تحمل  مرحله  از  را  سالک  که 

جلوه می دو  هر  نعمت  و  بلا  که  جایی  حقیقت  رساند،  یک  های 

های اصلی  واحدند. چنین برداشتی از صبر، آن را به یکی از دروازه 

بلندتر همچون یقین، رضا و توکل تبدیل می کند، ورود به مقامات 

های متعالی زیرا سالکی که صبر نداشته باشد، توان حضور در ساحت 

 .را ندارد

با مبانی   پیوندی عمیق  امام خمینی)ره(، صبر در  در دستگاه عرفانی 

شود. امام صبر را تنها مهار نفس  شناختی تحلیل میتوحیدی و انسان 

داند، بلکه آن را تجلی توحید افعالی در قلب  ها نمی در برابر سختی 

ورزد، در  کند. وقتی سالک در برابر حوادث صبر میانسان تلقی می

می  اذعان  حقیقت  این  به  هیچ واقع  که  هیچ کند  و  مؤثر  کس  چیز 

حقیقی در عالم نیست جز خدا. بنابراین صبر حقیقی، نوعی »معرفت« 

و »حضور قلب« در برابر اراده الهی است، نه تحملی کورکورانه. امام  

کند که صبر، اساس تهذیب، مقدمه مجاهده و شرط  خمینی تأکید می

مثابه یک  ر سلوک است. او صبر را به لازم برای ورود به مراحل بالات

کند که در آن سالک بر قوای خیال،  کنش فعال و آگاهانه معرفی می

یابد و اراده خویش را در چارچوب رضای  وهم و شهوات تسلط می

 .دهدالهی قرار می

درک  حاصل  که  معرفتی  صبر  دارد:  جلوه  سه  صبر  امام،  نگاه  از 

حکمت الهی در حوادث است، صبر اخلاقی که استقامت عملی در  

عبادت و ترک معصیت است، و صبر الهی که نوعی »قرار گرفتن در 

برای   نه  دیگر  سالک  مرحله،  این  در  است؛  خداوند«  محبت  مدار 

کند، بلکه صبر او ریشه  رسیدن به پاداش و نه برای دفع بلا صبر می

در محبت و انس با خدا دارد. امام خمینی بر این باور است که صبر  

شود که سالک از مرحله »صبر برای خدا« به  حقیقی وقتی حاصل می

»صبر با خدا« برسد؛ یعنی در همه احوال، دل او در حضور خدا آرام  

چنین حالتی، صبر  اش به اراده او پیوند خورده باشد. در  گیرد و اراده 

استوار میبه  مقام  به یک  تبدیل  شود که  عنوان یک حالت روحی، 

حادثه  هر  برابر  در  را  ثابت سالک  میای  نگاه  آرام  و    دارد قدم 

(Bagheri et al., 2019) . 

از منظر   انصارمقام رضا  امام خم  یخواجه عبدالله  ی  نیو 

 )ره( 

اسلام عرفان  در  رضا  والاتر  یمقام  سلوک   نیاز  که    یمنازل  است 

کامل با اراده    ی»هماهنگ  یسالک را از مرتبه صبر و توکل به مرحله

است که در آن قلب    یحالت  ،یعرفان  ی. رضا در معنارساندیم  «یاله

آرام   ند، یو چه ناخوشا  کیچه در ظاهر ن  ع، یوقا ع یانسان نسبت به جم

هر حادثه    قت یبه حق  لکسا  رایز  رد؛یگیم حضور خداوند در پس 

رضا نه تنها    ،یخواجه عبدالله انصار  ی. در دستگاه عرفانشودیآگاه م

است.    ینسبت به مقدرات اله یقضا، بلکه سرور و انبساط قلب رشیپذ

که سالک پس از    داندیم  یرضا را مقام  ن،یالسائرخواجه در منازل 

ال و مشاهده حکمت  از مرحله صبر  به مرحله  یهگذر  بلاها،    ی ادر 

بلکه    شود، ینم  تابی که »قلب او در برابر قضا و قدر، نه تنها ب  رسدیم

  ن ی. در ارد«یگیم  ی اراده حق در عالم، بهره وجود  انیاز مشاهده جر

است    «یقلب  یبلکه »بلاغت  ست،ین  یعقلان  تینگاه، رضا صرف رضا

دست    ی وحانر  ی نیریاز سکون، ثبات و ش  یکه در آن سالک به نوع

 .ابدییم

دارا   خواجه، را  پذ  نیترن ییپا  داند؛یم   یمراتب  یرضا    رشیمرتبه، 

گرفتن دل بدون اضطراب، و  آرام   یانیآگاهانه حوادث است، مرتبه م

عال لذت   ی شادمان  ،یمرتبه  بالاتر  افتنیو  در  قضاست.  سطح،    نیدر 

که نه تنها اعتراض    یانسان  یعنی  شود؛یم  ت«ی به »فناء در مش  لیرضا تبد

ن  کندینم راض  ه و  »خواست    یتنها  »خواست خدا«،  در  بلکه  است، 
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»اراده من«    ان یم  یحالت، سالک از دوگانگ  ن ی. در اندیبیخود« را م

  ی در ساحت وجود  یجابیا  یکپارچگیو »اراده خدا« عبور کرده و به  

است که   یرضا مقام کسان ،ی. نزد خواجه عبدالله انصاررسدیخود م

در عالم    چهیاز  به  معرفت  و  مصلحت    نگرند،یممحبت  منظر  از  نه 

نفسان  ای  یظاهر همیمنفعت  به  درجات  ن ی.  از  پس  رضا  از    یعلت، 

  ،یو در سلسله مراتب عرفان  شودیحاصل م  یقیحق  دیمعرفت و توح

  گر، ید  یسو  در  .شودیشمرده م  م یبلندتر از صبر و تسل  اریبس  یمقام

در چهل    ژه ویبه —شیخو  یو اخلاق  ی)ره( در آثار عرفانی  نیامام خم

  رضا  مقام—الصلاة جنود عقل و جهل و آداب  ثیشرح حد ث،یحد

. امام، رضا را  کندی م  لینفس تحل  ب یو تهذ  یافعال  دی توح  ادبنی  بر  را

  داند ینسبت به فعل خداوند م  «یو »حضور قلب   «یدی توح  نشیثمره »ب

باور    قتاًیکه حق  رسدیبه مقام رضا م  یکه انسان زمان  کندیم  حیو تصر

 م«یو رح  میعل  م،یکند که »هرچه هست از خداست« و خداوند »حک

نه   رضا  امام،  نگاه  از  احساس  ک یاست.  »مقام    ک یبلکه    ،یحالت 

که به مقام    ی. کسزدیخیبرم  یدیاست که از دل سلوک توح  «یمعرفت 

  ی و نه از وقوع نعمت شودیم مضطربنه از خوف حادثه  ده،یرضا رس

او، جهان تجل  رای مغرور؛ ز اله  یدر منظر  است و تفاوت    یحکمت 

رضا    ،ینیخم  امام  .یقیاست نه حق  یظاهر  ی»بلا« و »نعمت« امر  انیم

  ی راض  یو معتقد است که سالک وقت  زندیگره م  «یرا با »محبت اله

که قلب او به محبت خدا آراسته شده باشد.    شودیم  ی اله  یبه قضا

  دارد،یاراده خود را بر اراده خدا مقدم نم  گریحالت، سالک د  نیدر ا

  نگاه . از  ندیبیبلکه خدا را در همه احوال معبود، محبوب و مقصود م

که    یکس  رایاست؛ ز  «یو »محبت وجود   «ی»فناء اراد   جه یامام، رضا نت

.  شودیبر او گوارا م  د،یدوستدار خداست، هرچه از جانب محبوب آ

و    یروح  نهیسک  ،یرضا با آرامش قلب  ،ینیامام خم  یعرفان  اتیدر ادب

آرامش نه    نی عالم همراه است. ا  ی نسبت به فراز و فرودها   ی تفاوتیب

و اتصال به قدرت و حکمت    نیقی بلکه محصول    ،یتفاوتیباز    یناش

 . (Karami & Hosseini, 2018)  است  یاله

ی  نیو امام خم یخواجه عبدالله انصارمقام توکل از منظر 

 )ره( 

نگرانی  از  را  است که سالک  مقامی  اسلامی،  های  توکل در عرفان 

وابستگی و  اعتماد  نفسانی  قلمرو  در  را  او  و  کرده  رها  بیرونی  های 

می مستقر  خدا  به  مرحلهوجودی  به  انسان  مقام،  این  در  ای  سازد. 

خود را نه از اسباب ظاهری،    اتکا، اتقان و امنیت روانیرسد که  می

گیرد. از نگاه خواجه عبدالله  بلکه از »فاعل حقیقی« یعنی خداوند می

انصاری، توکل یکی از منازل مهم سلوک است؛ منزلتی که سالک  

دهد و به ساحل آرامش  های ناشی از کثرت نجات میرا از اضطراب 

می  به  توحیدی  اتصال  و  از خلق  اعتماد  »قطع  را  توکل  برد. خواجه 

ه معنای ترک اسباب نیست،  داند، اما این بریدن از خلق بخالق« می

مقام   است. سالک در  اسباب  به  از وابستگی درونی  بلکه رها شدن 

بیند و در نتیجه،  توکل، اسباب را نه مستقل، بلکه مجرای اراده حق می 

 .گرددها مضطرب میشود و نه از فقدان آن دل او نه به اسباب بسته می 

داند: نخست،  ، خواجه توکل را دارای سه درجه میالسائرینمنازلدر  

های الهی؛ دوم، سپردن امور به خدا همراه با آرامش  اعتماد به وعده 

قلبی؛ و سوم، موافقت کامل با جریان مشیت الهی، تا آنجا که سالک  

ها، زیرا از منظر او هر  اسباب دارد و نه هراس از فقدان آن نه امید به  

دو »کلمات خداوند در عالم وجود« است. در مرتبه سوم، توکل به  

رسد و انسان در برابر  مرحله »فناء در تدبیر« و »استقرار در تقدیر« می

گونه توکل، توکل عوام یا اهل  ماند. اینقدم مینوسانات عالم ثابت 

زهد نیست، بلکه توکل عارفانی است که در اثر شهود توحید افعالی،  

 .دلشان از دوگانگی اراده شخصی و اراده الهی پاک شده است

در منظومه عرفانی امام خمینی)ره(، توکل جایگاهی بنیادین دارد و  

شود. امام، توکل را  شناختی تحلیل میشناختی و انسان از منظر هستی

داند که هیچ  ثمره »ایمان حقیقی« و نتیجه معرفت به این حقیقت می

علتی در عالم مستقل نیست و تمامی اسباب، تجلیات فعل خداوندند.  

بی  نوعی  نه  توکل  این دیدگاه،  نوعی خوش از  نه  و  بینی خام  عملی 

کردن در است؛ بلکه »حضور قلبی« در برابر اراده خدا همراه با »عمل

می تأکید  بارها  خمینی  امام  است.  اسباب«  توکلِ  حوزه  که  کند 

انسان  بی زیرا  است؛  روحی  تنبلی  نوعی  بلکه  نیست،  توکل  عمل، 

فعا اسباب،  در چارچوب  که  است  به  مأمور  را  دل خود  اما  باشد  ل 
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رسد  در نظر امام، توکل زمانی به مقام حقیقی می  .اسباب گره نزند

»اضطراب و  وهم«  »تصرف  از  سالک  آینده که  از  ناشی  نگری های 

یابد که  نفسانی« رها شود. انسان متوکل با شهود توحید افعالی درمی

خیر و شر ظاهری، کامیابی و ناکامی، و قبض و بسط، همه تجلیات  

گرفتن قلب در سایۀ  اند. بنابراین، توکل به معنای آرام حکمت الهی 

کند: توکل در  ربوبیت خداست. امام توکل را به سه عرصه تقسیم می 

اندیشه )رهایی عقل از توهم استقلال اسباب(، توکل در عمل )تدبیر  

همراه با اتکای درونی به خدا( و توکل در قلب )آرامش مطلق و قطع  

مرتبه در  آینده(.  به  نسبت  »زندگی    نگرانی  خدا  با  سالک  عالی، 

کند« نه اینکه فقط به او »تکیه« کند؛ و این مرحله، عین فنا در تدبیر  می

 . (Farhadi Ajorloo et al., 2019) الهی است 

ی  نیو امام خم  یخواجه عبدالله انصارمقام تسلیم از منظر  

 )ره( 

»منازل   در  پنجم،  قرن  برجسته  متفکر  انصاری،  عبدالله  خواجه 

داند؛ جایی ترین مراتب توحید عملی میالسائرین« تسلیم را از عالی

که سالک با عبور از منازل خوف، رجاء، توکل و رضا، به »سقوط  

رسد. از نگاه او، تسلیم یعنی ترک هرگونه ترجیح نفس و  میتدبیر«  

واگذاری کامل تدبیر حیات به خداوند؛ و در این نقطه، بنده نه تنها  

ایستد، بلکه حتی »اراده مستقل« را از از اعتراض به تقدیر الهی بازمی

نفی می انصاری تصریح میخود  ای است  کند که تسلیم مرتبه کند. 

شود و میان او و ربّ مطلق هیچ  که در آن سالک »بنده محض« می 

نمیواسطه  باقی  تأویل  یا  خواست  تدبیر،  از  در ای  حالت  این  ماند. 

منطق عرفانی خواجه، نه انفعال که »تحقق کامل عبودیت« است، زیرا  

شود و وجود او به  رسد که عین خواست خداوند میبنده به جایی می

می تبدیل  الهی  حکم  تجلی  آثار   .گرددظرف  در  خمینی)ره(  امام 

  را   الصلوه«  تسلیم»آداب   و  سحر«  دعای   »شرح  در  ویژه به   عرفانی خود

  عالم  در  اراده  وحدت   شهود نتیجه  و  افعالی  توحید از  برآمده   ایمرتبه

  از   بلکه  معرفتی،  ناتوانی  جنس  از  نه  تسلیم  او،   دیدگاه   در.  داندمی

جنس »رشد وجودی« است؛ زیرا سالک وقتی به وحدت حقیقی در  

تدبیر عالمَ دست یابد و بداند که »لا مؤثر فی الوجود إلا الله«، هیچ  

شود.  بیند و لذا در برابر مقدرات الهی آرام میامری را از خویش نمی 

کند که تسلیم، ثمره »فناء الإرادة«  امام خمینی بر این نکته تأکید می

است؛ یعنی بنده از اراده خود در برابر اراده خدا گذشته و در مقام  

بالله« به حرکت می پردازد. این تحلیل عرفانی ریشه در هندسه  »بقاء 

عربی را با عرفان عملی مشایخ فکری امام دارد، که عرفان نظری ابن

هرچند هر دو عارف، تسلیم را اوج عبودیت    .آمیزدخراسان در هم می

دانند، اما شکل بیان این مقام در  انسان به سوی حق میو نهایت سیر  

حال  زبان  با  انصاری  عبدالله  خواجه  است.  متفاوت  محور، آثارشان 

شهودی و مبتنی بر تجربه درونی، تسلیم را بیشتر در بستر حالات قلبی  

انقطاع از نفس ترسیم می کند؛ لذا در نزد او، سالک ابتدا باید از  و 

»تکلف در توکل« و »تعارض در رضا« بگذرد تا بتواند به تسلیم دست  

با تحلیل عرفانی و مبتنی بر  -های فلسفییابد. در مقابل، امام خمینی 

مبانی توحید وجودی، تسلیم را نتیجه منطقی درک وحدت افعالی و  

داند. بدین جهت، تسلیم نزد امام بیشتر  معرفت عمیق به مقام ربوبی می

که نزد خواجه »ثمره مجاهدت با نفس    »نتیجه معرفت« است، در حالی

 . (Ayati & Salari, 2011) کندو ریاضت« جلوه می 

ی نیو امام خم  یخواجه عبدالله انصارمقام محبت از منظر  

 )ره( 

خواجه عبدالله انصاری محبت را مقامی برتر از انس، شوق و هیبت  

میمی معرفی  مقدس«  »آتش  را  آن  و  جان داند  بر  که  آتشی  کند؛ 

سوزاند. در نگاه او محبت، از  افتد و هر چه غیرخداست میسالک می

سنخ حالات عقلی یا مفهومی نیست، بلکه حقیقتی ذوقی است که با  

یابد. محبت نزد انصاری، نوعی »ربایش فوران جذبه الهی تحقق می 

وجودی« است؛ به این معنا که انسان با دریافت انوار جمال حق، از  

گردد. او عشق را  شود و در جذبه محبوب محو می اراده خود تهی می

ریزد و دل را به  های نفس را میداند؛ نیرویی که حجاب پالاینده می

کند. بنابراین در نظام عرفانی انصاری،  کانون حضور الهی تبدیل می

ای است که سالک در آن، »خود« را رها کرده و به مقام  محبت نقطه 

است که »به آستان محبوب افتاده  رسد؛ عاشق کسی  خویشتنی میبی

باشد  شده  منقطع  خویشتن  از  در    و  را  محبت  )ره(  خمینی  امام 
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نظری عرفان  می-چارچوب  تحلیل  در  وجودی  ریشه  را  آن  و  کند 

داند. از منظر او محبت حقیقتی است که  تجلی اسم الهی »الودود« می

شود؛ یعنی عشق نتیجه  از شهود جمال مطلق بر جان سالک افاضه می 

گاه که انسان دریافت که همه  گوید آنمعرفت است. امام خمینی می

الهی اسماء  تجلیّات  آینه موجودات  خداوند  اند،  جمال  ظهور  های 

میمی زاده  شهود  این  دل  از  محبت  و  او  شوند،  نزد  محبت  شود. 

یک   صرفاً  نه  است،  مطلق  کمال  سوی  به  سالک  جوهری  حرکت 

می الجمال«  فی  »فناء  را  محبت  او  قلبی.  نابودی  حالت  یعنی  نامد؛ 

منظومه  در  بنابراین  حق.  حسن حضرت  و  شکوه  برابر  در    خودیّت 

ای، بلکه سیر آگاهانه،  فکری امام، محبت نه هیجان، نه جذبه لحظه 

  .محور و مقصدگرا به سوی وحدت وجودی با محبوب است معرفت

با وجود اشتراک در عظمت مقام محبت، خواجه عبدالله انصاری و  

صورت  نحوه  در  خمینی  تفاوت امام  آن  دارند.  بندی  بنیادین  هایی 

خواجه انصاری در سنت عرفان خراسانی، محبت را بیشتر در قلمرو  

می تجربه  سوزان  »احوال«  آتشی  و  باطنی  توفانی  را  عشق  او  کند؛ 

برد. نزد او، محبت  افتد و سالک را از خود می داند که در جان می می

ای است که بیش از آنکه حاصل معرفت باشد، نتیجه جذبه الهی  مرتبه

تکیه بر عرفان نظری    های سلوکی است. اما امام خمینی باو مجاهدت 

عربی و مبانی فلسفی صدرایی، محبت را ثمره ادراک نظام هستی  ابن 

داند. در نتیجه، محبت  و شناخت وحدت افعالی و جمالی خداوند می 

بخشی نزد امام نه صرفاً حال، بلکه مقام معرفتی است که سالک با عمق 

می آن  به  خود  توحیدی  بینش   ,Fahim & Nazari)  رسدبه 

2016) . 

 گیرینتیجه

از   منسجم  تصویری  محبت،  و  تسلیم  توکل،  رضا،  صبر،  مقام  پنج 

می  ارائه  اسلامی  عرفان  در  سالک  معرفتی  و  روحی  کنند؛ تحول 

شود و تا »فنا در جمال مطلق«  تحولاتی که از »انضباط نفس« آغاز می

می  نظامادامه  در  مقامات  این  با  یابد.  اگرچه  مختلف  عرفانی  های 

لحن شدت  و  بیان شده ها  متفاوت  به های  اما همواره  مثابه سلسله  اند، 

شوند. سالک با  تنیده تصور میمراتبی تدریجی و در عین حال درهم

بنیاد اخلاقی و روانی خود را سامان می با رضا، نگرش صبر،  دهد؛ 

می الهی  اراده  با  همسو  را  خود  اعتماد وجودی  توکل،  با  سازد؛ 

؛ با تسلیم، اراده خویش  دهدوجودی خود را در اختیار خدا قرار می

سازد؛ و سرانجام با محبت، به بالاترین سطح  را در اراده حق فانی می

از رابطه عبد و رب دست می  پنج مقام، ساختار کلی سیر  این  یابد. 

در  .کنندصورت یکپارچه ترسیم می»کثرت« به سوی »وحدت« را به 

دیده   منازلی  همچون  مقامات  این  انصاری،  عبدالله  خواجه  اندیشه 

ها شوند که سالک از طریق مجاهدت، تزکیه و تصفیه نفس به آن می

یابد. او با زبانی نمادین، آتشین و عاطفی، سلوک را بیشتر  دست می

تجربه به  میصورت  توصیف  »حال«  بر  مبتنی  و  درونی  در ای  کند. 

منازل السائرین، صبر نوعی مقاومت شهودی، رضا انقطاع از اعتراض،  

اعتما و  توکل  خودبینی،  کامل  ترک  تسلیم  تدبیر حق،  به  سوزان  د 

را در خود میمحبت جذبه  الهی است که سالک  او،  ای  نگاه  بلعد. 

گرایی روحانی و تهذیب نفسانی بررسی عرفان عملی را از منظر تجربه 

های انفصال سالک از نفس  کند. در این چارچوب، مقامات، نقطه می

اند. بنابراین، عرفان انصاری عرفانی است که  و پیوست او به افق الهی 

لحظه  »تجربه  و  »ربایش«  »سوختگی«،  داردبر  تأکید  حق«  امام    .ای 

تر و مبتنی تر، معرفتیخمینی )ره( این پنج مقام را در چارچوبی فلسفی

کند. او صبر را تعادل قوای نفس در مواجهه  بر عرفان نظری تبیین می

می الهی  تجلیات  مربا  را  رضا  و  تبهداند،  احسن  نظام  شهود  از  ای 

را   تسلیم  افعالی،  توحید  تحقق  بر  اعتماد  را  توکل  ربانی،  حکمت 

رهاکردن اراده در برابر اراده حق، و محبت را اوج حرکت وجودی  

کند. در دستگاه فکری امام، این انسان در مسیر فنای جمالی تفسیر می

تجربه  صرفاً  مراحل  مقامات  بلکه  نیستند،  احساسی  یا  اخلاقی  های 

رسد. اند که از ادراک کثرت به فهم وحدت می تکامل معرفتی نفس

بنابراین، حرکت سلوکی از نگاه امام خمینی، بیش از هر چیز »تحول  

 .در بینش توحیدی« است، نه فقط تغییر حالات روحی

های زبانی، سبکی و روشی، هر دو عارف بزرگ در  با وجود تفاوت 

مشترک  نکته  به  این  دستیابی  مقام،  پنج  این  نهایی  غایت  که  اند 

ها صبر را پایه، رضا را  عبودیت حقیقی و فنا در مشیت الهی است. آن 
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تثبیت، توکل را تسلیم ارادی، تسلیم را انقطاع از خود، و محبت را  

از زاویه »حال عرفانی« و  قله سلوک می این مسیر را  دانند. خواجه، 

کنند؛ اما هر دو نهایت  امام خمینی از منظر »معرفت وحدانی« تبیین می

کنند. همین اشتراک نشان  الله« معرفی میسلوک را »قرب« و »فناء فی 

 خراسانی  عرفان  سنت   در   چه  دهد که ساختار اصلی عرفان اسلامیمی

  نفس   تربیت  از  که  دارد  واحد   مسیر  نظری یک-فلسفی  عرفان  در   چه  و

می  .شودمی  ختم   فنا  به   و   آغاز نتیجه  مقامات در  که  گفت  توان 

دهند که در  گانه، نظامی هماهنگ از رشد روحانی را شکل میپنج

انصاری عبدالله  خواجه  با    اندیشه  هرچند  )ره(  خمینی  امام  و 

ای واحد  شناختی بیان شده، اما دارای هسته های زبانی و روش تفاوت 

مشترک  تجربه و  و  تربیتی  ذوقی،  عرفانی  انصاری،  عرفان  محور اند. 

نگر و مبتنی بر  است، و عرفان امام خمینی، عرفانی معرفتی، وحدت

به   یعنی رساندن سالک  نهایی  اما هر دو در هدف  تحلیل وجودی. 

و   عاشقانه«،  »زیست  الهی«،  حقیقت  به  »اتصال  نفس«،  از  »انقطاع 

هم کاملاً  ناب«  هم »بندگی  این  هستند.  میسو  نشان  که  سویی  دهد 

سبک و  مکاتب  تنوع  وجود  با  اسلامی  و  عرفان  یگانه  حقیقتی  ها، 

  در   استقرار  و   خدا،   سوی   به   خود  از  انسان   حرکت  مقصدی واحد دارد

 .، توکل، تسلیم و فنا رضا عشق، مقام

 مشارکت نویسندگان

 . نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردنددر نگارش این مقاله تمامی 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
Islamic ethics has consistently occupied a central 

position in the understanding of human spiritual 

growth and existential perfection, wherein ethical 

virtues are not merely behavioral norms but 

ontological instruments guiding the human soul 

toward transcendence and divine proximity (Ayati 

& Salari, 2011). Within this ethical architecture, the 

mystical values of patience (ṣabr), contentment 

(riḍā), trust in God (tawakkul), submission (taslīm), 

and love (maḥabba) constitute the core structural 

components of spiritual wayfaring and moral self-

construction. Classical Islamic mysticism views 

these values not as isolated virtues but as 

interconnected stations forming a coherent 

progression of inner transformation through which 

the seeker migrates from ego-centered existence to 

annihilation in the divine will (Kavand et al., 

2022). Khwāja ʿAbdullāh Anṣārī, one of the most 

influential classical Persian Sufi authorities, 

conceptualizes these stations primarily through 

experiential intuition, affective states of the heart, 

and direct mystical encounter, portraying spiritual 

development as an inwardly lived drama of 

purification and divine intimacy (Fahim & Nazari, 

2016). In contrast, Imam Khomeini approaches 

these same ethical stations through an integrative 

framework that synthesizes philosophical 

metaphysics, Qurʾānic theology, jurisprudential 

ethics, and social praxis, thereby transforming 

individual mystical experience into a 

comprehensive program of human and societal 

reformation (Mobasher & Salehi, 2020). Despite 

the extensive independent scholarship on both 

thinkers, systematic comparative analysis of how 

these five stations function simultaneously as 

ethical regulators, psychological stabilizers, and 

metaphysical pathways within their respective 

frameworks remains underdeveloped. This study 

therefore addresses this lacuna by examining how 

these two towering figures conceptualize, structure, 

and operationalize these five mystical-ethical 

values within the architecture of Islamic spiritual 

anthropology. 

Mysticism (ʿirfān) in the Islamic tradition signifies 

direct apprehension of ultimate reality through 

heart-based cognition and experiential unveiling 

rather than discursive reasoning alone, forming a 

triadic structure of theoretical knowledge, ethical 

discipline, and intuitive witnessing. Khwāja 

ʿAbdullāh Anṣārī formulates this triad as 

theoretical gnosis, ascetic-ethical practice, and 

visionary realization, whereby virtues such as 

patience, contentment, trust, submission, and love 

serve as operative mechanisms of soul purification 

and existential ascent. These virtues enable the 
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seeker to progress from transient mystical states 

(ḥāl) toward stable spiritual stations (maqām), 

converting fleeting inner illuminations into 

permanent existential qualities (Karami & 

Hosseini, 2018). Imam Khomeini develops this 

structure further by embedding mystical ascent 

within a broader ontological system of tawḥīdic 

cognition, wherein the transformation of the 

individual soul simultaneously entails social 

responsibility and ethical action. In his view, the 

movement from state to station represents the 

internalization of divine attributes into stable 

character formation, culminating in moral agency 

capable of influencing communal life. The 

distinction between ḥāl and maqām is therefore 

foundational: while mystical states are ephemeral 

gifts, stations represent enduring achievements 

secured through knowledge, ethical struggle, and 

divine grace. Both thinkers converge on the 

principle that only through the stabilization of these 

virtues within maqām can authentic spiritual 

maturity be attained, thereby establishing a 

permanent orientation of the self toward divine 

reality and ethical coherence. 

Patience emerges in both frameworks as the 

primary axis of spiritual discipline and the 

psychological infrastructure of ethical 

development. For Anṣārī, patience transcends mere 

endurance of hardship; it is existential steadfastness 

in the presence of divine decree, transforming 

adversity into contemplative witnessing of divine 

wisdom. He classifies patience into progressive 

levels culminating in loving acceptance of divine 

trials, whereby suffering becomes a vehicle of 

illumination rather than affliction (Bagheri et al., 

2019). Imam Khomeini similarly elevates patience 

to a metaphysical posture grounded in tawḥīd al-

afʿāl, through which the seeker recognizes all 

events as manifestations of divine agency and 

relinquishes anxiety rooted in illusory autonomy. 

Contentment follows patience as its inner 

consummation. In Anṣārī’s vision, contentment is 

not passive resignation but joyous conformity of 

the heart with divine will, producing serenity even 

amidst calamity (Fahim & Nazari, 2016). Imam 

Khomeini interprets contentment as the ontological 

consequence of perceiving divine wisdom 

permeating all existence, such that the soul 

achieves equilibrium beyond pleasure and pain. 

Through contentment, the seeker’s existential 

narrative becomes synchronized with divine 

intentionality, dissolving the polarity between 

adversity and blessing and enabling psychological 

tranquility, ethical stability, and spiritual coherence 

(Karami & Hosseini, 2018). 

Trust in God functions as the epistemic and 

existential bridge between ethical effort and divine 

reliance. Anṣārī defines trust as severing inward 

dependence on created causes while maintaining 

outward engagement with them, thereby liberating 

the heart from anxiety without abandoning 

responsibility. He delineates ascending degrees of 

trust that culminate in complete serenity within 

divine governance. Imam Khomeini reinforces this 

view by grounding trust in recognition of divine 

causality, whereby all secondary causes are 

perceived as instruments of the singular divine will 

(Farhadi Ajorloo et al., 2019). Submission 

constitutes the apex of this progression. For Anṣārī, 

submission represents the extinction of personal 

preference in the presence of divine decree, 

marking the consummation of servitude. Imam 

Khomeini interprets submission as the experiential 

realization of unity of will, wherein the human 

agent dissolves into the divine intentional order. In 

this state, spiritual struggle yields to ontological 

harmony, and ethical obedience becomes 

spontaneous expression of inner alignment with 

divine reality (Ayati & Salari, 2011). 

Love occupies the summit of the mystical hierarchy 

in both systems. Anṣārī describes love as a sacred 

conflagration consuming all remnants of selfhood, 

transforming the seeker into a vessel of divine 

attraction and existential surrender. Love 

annihilates egoic boundaries and establishes direct 

communion with the divine presence (Fahim & 

Nazari, 2016). Imam Khomeini articulates love as 

the ontological magnetism of divine beauty, 

drawing the soul through stages of purification 

toward complete unification with the beloved. In 
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his metaphysical interpretation, love is the driving 

force of cosmic motion and human spiritual ascent, 

culminating in fanāʾ within divine beauty and baqāʾ 

through divine subsistence (Amiri Moghaddam et 

al., 2021). Although Anṣārī emphasizes 

experiential intensity and emotive language while 

Imam Khomeini employs philosophical synthesis 

and ontological analysis, both converge on love as 

the ultimate realization of the five stations, the final 

horizon of ethical and mystical perfection. 

The comparative analysis demonstrates that the 

five ethical-mystical stations of patience, 

contentment, trust, submission, and love constitute 

an integrated developmental system guiding the 

human soul from disciplined self-regulation to 

complete existential union with divine reality. 

Anṣārī articulates this journey primarily through 

lived experience and affective spirituality, whereas 

Imam Khomeini frames it through philosophical 

metaphysics and comprehensive ethical 

transformation, yet both ultimately map the same 

trajectory of human perfection. Their converging 

insights reveal that Islamic mysticism, across 

diverse intellectual traditions, maintains a unified 

vision of spiritual maturation rooted in ethical 

coherence, psychological stability, metaphysical 

awareness, and ultimate transcendence. 
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